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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 پايتخت فرهنگي جهان اسلام "نجف اشرف"

 

و  به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام از سوي علما و انديشمندان "نجف اشرف"انتخاب 
به  "پايتخت"ي روبرو شد زيرا در تمامي شيفتگان فرهنگ در جهان اسلام ، با استقبال فراوان

 : عنوان يك اصطلاح ، مفاهيمي نهفته است كه مهمترين آنها از اين قرارند
 .برخورداري از توان دفاع از مرزهاي كشور: يك 
 .برخورداري از درخشش جذاب و هماهنگ با روند تمدني امت: دو 
 .دهد ي از آن ارايه ميا هاي ارزشي كه نمونه شاهد و زنده داشتن آنچنان ويژگي: سه 

 .ها و بسيار بيشتر هم برخورداراست نجف اشرف به حق ، از همه اين ويژگي
 

نجف اشرف ، شهر مرجعيت تاريخي ديني است كه بيش از يك هزار سال از كيان  :يك 
دين و حدود و ثغور اسلام به بهترين وجه و تا حد جانفشاني دفاع كرده و از حقوق خلقهـاي  

عراق و فلسطين و ديگر كشورهاي خاورميانه ، شمال آفريقا و در واقـع بـه سـود     اسلامي در
 .تمامي جهان اسلام در عرصه عمل به جهادي ميداني پرداخته است

هجـري قمـري و از    448توان درباره مرجعيت گفت اينكه از سال  در اين ميان ، آنچه مي
ها به حوزه علميه آن  شرف چشمبه نجف ا "شيخ طوسي"زماني آغاز شد كه در پي مهاجرت 

 .دوخته شد هرچند جنبش علمي آن ، پيش از آن آغاز شده بود
نجف اشرف طي سالهاي متمادي ، روشنايي بخـش آمـوزش و تبليـغ دينـي و مرجعيـت      

اي روزافزون و با شايسـتگي تمـام بـه زايـش      فقهي و فكري بود كه نسل اندر نسل و به گونه
بغداد و جبل عامل و حال آنكه مراكز علمي آنزمان در حله و  علماي بزرگ و ارجمند پرداخت

گرفتنـد و از ميـان    ، شـكل مـي   ري و قم و قرويين و زيتونة و قاهره و ساير مراكز جهان اسلام



 ۳ 

 .رفتند مي
كرد كـه در اينجـا    اين روند طي قرنها و قرنها علما و بزرگاني را به جهان اسلام تقديم مي

ام ايشان ذكر كرد ؛ اين ليست با نـام كسـي چـون شـيخ طوسـي      توان ليستي از ن حتي نمي
شود و سـرانجام در   گردد و شامل فرزندش حسن و صدها تن شاگردان وي مي بزرگ آغاز مي

هـاي   توان به عنوان نمونه بـه نـام   دوران متأخر ، ستارگاني در اين آسمان درخشيدند كه مي
 :زير اشاره كرد 

 .هجري قمري1212متوفاي سال  "رالعلومسيد محمدمهدي بح"علامه بزرگ  ٭
 1226متـوفي سـال    "مفتاح الكرامـة "صاحب كتاب  "سيدجواد العاملي"علامه بزرگ  ٭

 .هجري قمري
هجـري   1228متـوفي سـال    "كشـف الغطـاء  "علامه بزرگ شيخ جعفر صاحب كتاب  ٭
 .قمري
 1266و متوفي سـال   "جواهرالكلام"صاحب  "شيخ محمدحسن النجفي"علامه بزرگ  ٭

 .هجري قمري
 .ق.ه1281متوفي  "مكاسب"و  "وسائل"صاحب  "شيخ اعظم انصاري"و  ٭

محمـدكاظم   شـيخ "،  "آخونـد خراسـاني  "،  "شيرازي": و نيز بزرگان و آيات عظامي چون 
و ديگـر مراجـع بـزرگ و     "عراقي"و  "كمپاني"،  "ناييني"،  "اصفهاني" ، "خليلي"،  "يزدي

شان زندگي كرديم و بدست مباركشان پـرورش يـافتيم و از   عاليقدري كه در كنف حمايت اي
چشمه ناب و پر فيض آنها ما و هزاران طلبه ديني ديگر ، سيراب گشتيم ؛ در اينجا براي من 
مايه بسي افتخار است كه از شماري از اين بزرگان و مراجع مسلم و آيـات عظـام حـوزه يـاد     

و بسياري ديگر  "شاهرودي"و  "خميني"،  "صدر"،  "خويي"،  "شيرازي"،  "حكيم": كنم 
 .كه خدايشان بيامرزد و همه آنانرا همراه با شهدا و صديقان محشور و مأجور گرداند

 اي را  كمتر عالم برجسته) السلام عليهم(گفتني است كه در ميان علماي مكتب اهل بيت 
 .هايي ننوشيده باشد بينيم كه از حوزه كهنسال نجف اشرف ، جرعه مي

ورد جهاد ميداني اين حوزه ، رشته سخن پاياني نـدارد ؛ چـه از پيـدايش نخسـتين     در م
هجـري قمـري ، حـوادث     170عمارت در آن همزمان با ظهور قبـر شـريف علـوي در سـال     

در . اش آغاز گرديد گوناگوني بر آن گذشت و ستاره اقبالش درخشيدن گرفت و نقش جهادي
 :كنيم  گذرايي مي هاي مهم اين عرصه اشاره اينجا به سرفصل

ـ عظمت تأثير و تغيير اجتماعي بدست آل بويه و جلايريان و ايلخانان در قرنهاي هفتم و 



 ۴ 

 .هشتم هجري قمري
هـا در قرنهـاي    بار و ويرانگر ميان صـفويان و عثمـاني   ـ نقش آن در جريان جنگهاي اسف
يامـدهاي محاصـره   هايي را براي آن بدنبال داشت و پ دهم و يازدهم هجري قمري كه ويراني

 .هجري قمري ، وحشتناك بود1032آن به وسيله نيروهاي سلطان سليم در سال 
هجـري قمـري از   1216ـ محاصره آن از سوي وهابيان و چپاول و تاراج آن كـه در سـال   

و از مقاومـت   "مفتـاح الكرامـة  "صـاحب   "آقـاي عـاملي  "آغاز شـد و آنگونـه كـه     "الرحبة"
 .يان يادآور شده است ، پس از آن چندين بار تكرار شدكنندگان در برابر يورش وهاب

ـ جهاد علماي نجف و مبارزه آنان عليه انگليس و در دفاع از دولت اسلامي عثمـاني ؛ در  
از رهبران اين جهاد  "شيخ الشريعة"و مرحوم  "سيد محمدسعيد الحبوبي"اين ميان مرحوم 

به حوزه ندادند بلكه بـا قـدرت تمـام آنـرا     اي  ها نه تنها پاسخ شايسته رفتند و ترك بشمار مي
 .مورد يورش قرار دادند

هجري قمري كه  1336هاي اشغالگر در سال  ها با انگليسي ـ درگيري هاي خونين نجفي
سـاز   نتايج وحشتناكي به صورت اعدام رهبران يا تبعيد آنان را بدنبال داشت گو اينكه زمينـه 

 .استقلال عراق نيز شد
دند تا عراق را تحت قيموميت خـود درآورنـد ولـي مراجـع و در رأس     استعمارگران كوشي

 1338. (م 1920زيربار نرفتند و اين مقاومـت بـه انقـلاب     "آية االله العظمي شيرازي"ايشان 
 .و حوادث معروف آن منجر گشت) هجري قمري

] در عراق[ـ نقش جهادي حوزه علميه نجف اشرف در جريان حكومت پادشاهي ارتجاعي 
جنايتكار و مستبد ؛ ها و سپس عليه رژيم صدام  ها و بعثي از آن عليه سلطه كمونيستو پس 

در ايـن زمينـه    "صـدر  آيةاالله"و  "آيةاالله حكيم"در اينجا نقش برجسته دو مرجع بزرگ يعني 
كاملاً برجسته است ؛ شايسته يادآوري اسـت كـه رژيـم فاسـد صـدام جنايتكـار درسـت در        

اش بـانوي   و خـواهر گرامـي   "سيد محمـدباقر صـدر  ": رگوار يعني سالگرد اعدام دو شهيد بز
 . سرنگون گرديد) رحمهااالله تعالي( "بنت الهدي"علوي 

كسي كه تاريخ جهاد نجف اشرف را مورد مطالعه قرار دهد اين شهر را در طـول زمـان و   
وش هاي متأخر در هر حادثه و جرياني ، پيشاپيش و حاضر در صـحنه و همج ـ  بويژه در دوره

انقلاب مشروطه ايران از نجـف  : حوادث معاصري چون . يابد با مسايل مختلف امت اسلام مي
انقـلاب پرشـكوه   . گرفت و حوادث متنوع آن ريشه در حركـت نجـف داشـت    اشرف الهام مي

ابتدا از نجف اشرف آغاز شد و ) قدس سره الشريف(اسلامي ايران نيز به رهبري امام خميني 
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كـرد ؛ مسـئله    لاب را از همين شـهر بـه سـوي اهـداف آن رهبـري مـي      امام خميني اين انق
هاي آسـياي ميانـه و مسـائل     الجزاير و جنبش: هاي شمال آفريقا از جمله  فلسطين و انقلاب

هند و ديگر كشورهاي آسياي جنوب شرقي همه و همه حكايت از نگـاهي دقيـق و تـوجهي    
 .نظيري از جانب اين حوزه دارد عميق و پيگيري بي

سـيد  "هـاي شـهيد    هاي نجفـي و بـويژه انديشـه    از اين گذشته كسي كه تأثيرات انديشه
زيـن  "و  "مرحـوم مظفـر  ": و ديگر انديشمندان حوزه علميه نجف از جمله  "محمدباقر صدر

و ديگران در شـكل دهـي بـه خيـزش همـه جانبـه        "فضل االله"و  "شمس الدين"و  "الدين
: ها و آثـار سياسـي مانـدگاري چـون      پيامدهاي نوشتهاسلامي در سرتاسر جهان اسلام و نيز 

 "آية االله سيد محسـن حكـيم  "و دخالت مرجعيت  "المثل العليا في الاسلام لافي بحمدون"
ها و در مسئله كردها و نيز در مسـئله اعـدام انديشـمند     در ممانعت از چيره شدن كمونيست

عمق و گستردگي نقش سياسي و كند متوجه  و ديگر موارد را پيگيري  "سيد قطب"اسلامي 
 .شود جهادي نجف اشرف در زندگي سياسي و جهادي اسلامي در سرتاسر جهان اسلام مي

 
 درخشش پرجذبه و هماهنگ با روند تمدني امت و تقدس ديني: دو 

اي كه  نجف اشرف پيش از ظهور اسلام ، از درخشش و جذبه ويژه اي برخوردار بود بگونه
نـام داده بودنـد و    "صـورت دوشـيزگان  "يـا   "گونـه مـه رويـان   "ف آنرا المعار صاحبان دايرة

 "اباالخصـيب "بودند و آنرا تفرجّگاه مورد علاقه خود درنظر گرفته  "ها منذري"و  "ساسانيان"
؛ ايـن شـهر در طـول تـاريخ      و غيره را در آن بنـا كردنـد   "السدير"و  "و الخورنق "الابيض"و 
،  "الربوة"،  "الجودي"،  "الظهر"،  "الطور": ري بخود گرفت هاي گوناگون و معنادار بسيا نام
كه نشاندهنده جايگـاه شـاخص و برجسـته     "المشهد"،  "الغري"،  "بانقيا"،  "وادي السلام"

 .آنست
پس از ظهور اسلام و بويژه پس از تبديل كوفـه بـه پايتخـت خلافـت اسـلامي و بـدنبال       

 "اميرالمـؤمنين "و  "قائد الغرالمحجلين"ه عنوان ب) السلام عليه(بخاك سپرده شدن امام علي 
هجري قمري ، و پس  170در سال  )ع(و بويژه پس از پرده گرفتن از آرامگاه شريف آنحضرت 

هجـري ، درخشـش علمـي ـ      448به اين شـهر در سـال    "شيخ طوسي"از مهاجرت مرحوم 
 .حوزوي آن آغاز گرديد

در خصـوص ايـن شـهر ، تقـدس     ) السلام عليهم(همچنانكه روايات وارده از ائمه اهل بيت 
ياد شده و از فضيلت  "محل امان"اي به آن بخشيد زيرا در روايات مزبور از آن به عنوان  ويژه



 ۶ 

آن و مجاورت و سكونت در آن ] در[خاك سپاري در آن و استحباب انگشتر داشتن از سنگ 
 .ه است، سخن بميان آمد

كنـار  در ) السلام عليه(حقيقت آنست كه وجود بارگاه ملكوتي مولاي متقيان حضرت علي 
امـام  :  و ائمـه بزرگـواري چـون   ) السـلام  علـيهم (هـود و صـالح   : وجود مقـام پيـامبراني چـون    

، مسـجد   حنانـه : و نيز مسـاجد تـاريخي همچـون    ) عج(و امام مهدي منتظر ) ع(العابدين  زين
 و همچنان مدارس علميـه نظيـر   ،)ن ، مسجد خضراء ، رأس و مقداد سيوريعمران بن شاهي

ني ، ملا عبداالله ، غروية ، صدر ، معتمد ، قوام ، سليمية ، ايرواني ، قزويني ، هنـدي ، شـربيا  (
و نيـز   )بخارا ، يزدي ، بروجردي ، حكيم ، خـويي و غيـره    ،)كبري ، وسطي و صغري(آخوند 

ــه ــزرگ و متوســطي چــون  هــاي كهنســال وجــود كتابخان ــة ، بحرالعلــوم ، شــيخ : ب حيدري
الدولة ، تسـتري ، نـوري ، يـزدي ، شـيخ الشـريعة ، سـماوي ،        الغطاء ، طريحي ، نظام كاشف

قزويني ، آل حنوش ، حسينيه ، اميرالمؤمنين و حكيم و غيره ، آري وجود همه اين مراكز و 
اي بخشـيده و آمـاج    آنـرا تقـدس ويـژه    ها ، جنبه خاصي به آن داده و از نظر جهانيان ويژگي

دلهاي عارفان و طلاب علوم ديني و فلاسفه و حكما و مؤلفان ساخته و چنان شد كه دربـاره  
توان به عنوان مثال به مـوارد زيـر اشـاره     آن كتابها به رشته تحرير درآوردند كه از جمله مي

 :كرد 
در همان قرن و ديگرانـي   "رازيابوجعفر ال"در قرن چهارم هجري ،  "ابوالحسن الدهقان"

الـدلائل  "و صـاحب كتـاب    "فرحـة الغـري  "و صـاحب كتـاب    "حـد الغـري  "چون صـاحب  
شـيخ علامـه   "و نيز  "لؤلؤ الصدف"و ) گانه هاي هشت بهشت( "الجنات الثمانية"و  "البرهانية

ماضـي النجـف و   "با تأليف اثـر برجسـته خـود     "امام البلاغي"شاگرد  "محمد جعفر محبوبة
 .ام هاي فرواني گرفته كه از آن بهره) گذشته و حال نجف( "ضرهاحا

ايـن شـهر   . شايسته است كه در اين ميان نقش ادبي و شعري نجف را نيز ناديده نگيـريم 
رود و در طـول   همواره سرچشمه جوشاني براي زبان عربي و ادبيـات آن بشـمار رفتـه و مـي    

انـد؛ در دوره معاصـر نيـز شـعراي      صيل شدهالتح تاريخ صدها تن از شاعران بزرگ از آن فارغ
و  "الفرطوســي"و  "الظــالمي"و "بحرالعلــوم"، "شــبيبي"،  "جــواهري": اي چــون  برجســته

و ديگر بزرگـاني كـه    "سيد محمدجمال"و "الدين جمال"و  "مطر"و  "الوائلي"و  "الخضري"
آن برخاسـتند،   منـد شـديم از   با برخي ايشان معاصر بوديم و از بركت وجود ايشان نيز بهـره 

همچنانكه اين شهر، طي تاريخ مـورد توجـه و سـتايش شـعرا قـرار داشـته اسـت، از جملـه         
 :گويد مي) اسلام عليه(معاصر امام هادي( "الشريف الحماني"
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 وأودية منورة الاقاحي   ـ فياأسفي على النجف المغرّى
 .)بخشيده استو رودهايي كه بيابانها را روشنايي  دريغ و درد بر نجف فريبنده(

 هائي با گلهاي منور از غري گرفته شده است ، دره
 :و يكي از شعراي كوفه سروده است
 مهاً مهملات ما عليهن سائس   ـ وبالنجف الجاري إذا زرت أهله   

 .)اند و رئيس و بالاسري ندارند آنها آزاده را ببيني  زيبارويانشودر نجف همسايه، اگر (
 : ره نجف اشرف در غزلي سروده استدربا "اسحاق الموصلي"و 

 أصفى هواء ولا أغذى من النجف  ـ  ما إن رأى الناس في سهل ولا جبل
 )اند مردم در دشت و كوه، هرگز خوش آب و هواتر از نجف ، نديده(

 : گويد مي "ابو دلامة"و 
 على المنازل بين الظهر والنجف  ـ قف بالديار وأي الدهر لم تقف

 :سرايد مي "دابن ابي الحدي"و 
ــودع     ـ يا برق إن جئت الغري فقل له ــك مــ ــن بأرضــ ــم مــ ــراك تعلــ  أتــ

 اي رعد و برق، اگر به نجف شدي به او بگو(
 )اند؟ آيا مي داني كه در زمين تو چه كسي را به امانت سپرده   

 : سروده است "شيخ محمد جواد الشبيبي"و از شعراي متأخر، 
ــ  ـ وأنت يا قبة الإسلام لو لجأت ــف  إليــ ــم تخــ ــدار لــ ــرودةُ الأقــ  ك مطــ

اي بتـو پنـاه آورد، بـيم بخـود راه      و تو بازمانده اسلامي كه اگـر از همـه جـا رانـده و مانـده     (
 )دهي؛ نمي

 :گويد و نيز مي
 هذي العمائم لا تلك الأكاليل  ـ أعلت منار الهدى في كل مملكة 

 .)اند برافراشته "تاجها"ها و نه آن  هاي هدايت را در هر سرزمين همين عمامه گلدسته(
 :گويد مي "شيخ محمد السماوي"و 

 ولاحظ بطرفك تلك الطرف  ـ ألم على ذكوات النجف
 :سرايد مي "شيخ جعفر النقدي"و 

 فغدت تسيل على الخدود دموعه  ـ خفقت على ذكرى الغري ضلوعه
روان  هـا  تمام اندامش به لرزه افتاد و اشك از چشمانش بر گونه) الغري(با يادآوري نجف (
 .) شد
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 : گويد مي "سيد علي نقي الهندي"و 
 للناس والأملاك معتكف  ـ نجف وما أدراك ما نجف

 .)ها جاي اعتكاف است داني نجف چيست؟ براي مردم و دارايي نجف و چه مي(
 :گويد دارند مي در خطاب به آنهايي كه جايگاه نجف را پاس نمي "المجذوب"و شاعر 

 يرتد طرفك وهو باك أرمد  بنظرة النجف الشريف قـ قم و ارم
 فتكاد لولا خوف ربك تعبد  ـ تلك العظام أعز ربك خلقها
 فيكاد من برديه يشرق أحمد  ـ ورثت شمائله شمائل أحمد

 .)برخيز به نجف اشرف نگاهي بينداز تا  چشمانت به لرزه افتد و گريان و كم سو شود(
 .)نشستند رس خدا نبود، به پرستش ميآن استخوانها را پروردگارت آفريده و اگر از ت(
بـه ارث بـرده و اي بسـا از ميـان نخلسـتانهاي آن،      ) ص(هـاي خـود را از محمـد    ويژگي(

 .)طلوع  كند "احمد"
 : ام و خود من نيز سروده

 لترى عيناك من حاز الرهان  قم وصوب نظراً!  ـ إيه هذا
 خلته يعلو على الدهر مصان  ـ أين ما شدت بناء شامخاً

 راح يبكي التاج فيه الصولجان  لا تسلني انكفأ الملك شجىـ 
 يتحدى كل غارات الزمان  ـ ونمى العدل علي ومضى

 في فم الحمد بذكراه لسان  ـ فاستحال الحق والمجد له
لفتى مدت العليا لعلياه البنان  ـ والصفات الغرُّ وقف 
 طالباً منه لكي يبقى الأمان  ـ يصغر التاريخ في محرابه

ــو هســتم( ــا ت ــده كيســت؟  ! ب ــه چشــم ببينــي كــه برن ــا ب ــيفكن ت ــز و نگــاهي ب  )برخي
 .)هر كجا بناي والايي پي گرفت ، گذاشتي كه بر زمانه بلندي بگيرد(

 .)پريشان شد و تاجش بر عصاي سلطنت اشك ريخت "شاه"از من مپرس كه (
 .)الش كشيدهاي زمانه را به چ علي پروراند و چنان شد كه بيدارگري را ،و عدالت(
در زبانش جاري  "حمد"بدين ترتيب حقيقت و شكوه و عظمت از آن او شد و به صورت (

 .)گشت
بلنـدي او را   اوج بلنـدي  صفات فريبايي و دلربايي ، وقف رادمردي اسـت كـه انگشـتان،   (

 .)اند نشانه گرفته
 ).كند يابد و پاس امان را از وي طلب مي تاريخ در محراب او كوچكي و خردي مي(



 ۹ 

و سرانجام اينكه ، مگر پس از اين نگاه بسيار فشرده و گذرا ، فرصتي براي سخن گفتن از 
هـاي ارزشـي كـه نمونـه      برخورداري از آنچنان ويژگي: يعني "پايتخت فرهنگي"مفهوم سوم 
علـم و دانـش    ءماند؟ نجف اشرف نمونه شاهد و زنده سازد، باقي مي اي از آن مي شاهد و زنده

جانبه و جهاد  ليغ آگاهانه و مرجعيت ديني داراي ديدگاههاي گسترده و همهعميق ديني، تب
هاي  هميشگي در راه مسايل امت و سرچشمه پربار ادبيات قرآني امت و الگويي است كه توده

اش  كننـد  و شـعراي ايشـان، بـه غزلسـرايي      برند و تقدسش مي مسلمان در شوق آن بسر مي
 . پردازند مي

ما را بـيش از  ! اي نجف افتخار و عزّت و سرافرازي! بزرگمردي چون عليشهر ! هان اي نجف
 :پيش از بركات پربار وجودت سيراب كن كه شاعر نيز در اين باره سروده است

را ] بارگـاه [علي بدرخشيد و چشمان آمدگان و رفتگـان  ] آرامگاه[بر درهاي ! ـ اي طلاها
داريم ما را در شمار فرزنـدان وفـادارت قـرار    از خداوند متعال مسئلت ! فريبا و خيره گردانيد

 .دهد
شركت كنندگان عزيز، اجازه دهيد در پايان سخنانم به روابط فرهنگي و اجتماعي كه دو 

فرهنگـي  توان تـاريخ   ملت عراق و ايران را به يكديگر پيوند داده است ـ و چنان است كه نمي 
ها در هم تنيده و جريانـات   يكي؛ شخصيتروح ، . اين دوملت را از يكديگر جدا كردـ اشاره كنم

مختلف در يكديگر جاري و همجوشي تمام برقرار است؛ آنها دو عنصر بهم پيوسته و مكمـل در  
 .اند خدمت به مسايل و ميراث و اهداف والاي امت اسلامي

ما چشم به راه روزي هستيم كه اوضاع فرهنگي تمام جهان اسلام بـه چنـين سـطحي از    
 ...پيوستگي برسد تا بتوان مفهوم قرآني امت واحده را تحقق بخشيدهمجوشي و بهم 


